
نگوییم استاندارد دوگانه؛ استاندارد غرب همین است
چنـــد روز قبـــل همزمـــان با برگزاری نشســـت 
شـــورای حقـــوق بشـــر ســـازمان ملـــل متحد، 
خانـــم خبرنـــگاری از رولاندو گومز، ســـخنگوی 
این شـــورا دربـــاره تحریم های اقتصـــادی علیه 
ایران و پیامدهـــای آن بر مردم پرســـید و گومز 
گفـــت: »من نمـــی توانم به این ســـؤال پاســـخ 
بدهـــم.« یعنی در شـــورای حقوق بشـــر، جایی 
کـــه ادعا می شـــود دغدغـــه »حقوق انســـان« 
دارند، یـــک مقام عالـــی آن شـــورا از اظهارنظر 
دربـــاره تحریم‌ها که ســـاح جنـــگ اقتصادی 

اســـت خودداری مـــی کند.
در همیـــن روزهـــا زلزله مهیبی مـــرز میان ترکیـــه و ســـوریه را لرزاند 
امـــا آنچـــه از خود زلزلـــه و ویرانی‌هـــا غم انگیزتـــر بود، تأثیـــر تحریم 
بـــر امدادرســـانی بـــه مـــردم ســـوریه بـــود. پـــس از زلزلـــه بســـرعت 
امدادرسانی‌های بین المللی به ترکیه ارســـال شد اما مردم زلزله زده 
و جنگ زده ســـوریه هنـــوز هم با بحران مواجه هســـتند. پس از زلزله 
بســـیاری از شهروندان به ویژه سوری‌های ســـاکن در کشورهای دیگر 
تلاش کردند بـــا راه انـــدازی کارزارهای اینترنتی برای مـــردم زلزله‌زده 
کمک مالی جمع کننـــد اما بلافاصله این کارزارهـــا و همه کمک‌های 
مالی مســـدود شـــد و بهانه هم این بود: ســـوریه تحریم اســـت. البته 
ایـــران و پـــس از آن روســـیه و چین بـــرای کمک به ســـوریه وارد عمل 
شـــدند اما همچنان تصویر دوگانه از تفاوت امدادرســـانی‌ها به سوریه 

و ترکیه تـــکان دهنده بود.
یک ســـال قبل گزارشـــی دربـــاره پیامدهـــای تحریم بر شـــهروندان 
عادی ایران منتشـــر شـــد و در آن آمده بود: براســـاس طـــرح ریچارد 
نفیـــو - معمار تحریم‌ها - امریـــکا، ایران را درســـت در زمانی که ارزش 
پول آن بشـــدت در حـــال کاهش بـــود، همچنان به واردات وابســـته 
نگـــه می داشـــت. تحریـــم هـــا ]روی کاغـــذ[ بـــر واردات غـــذا و دارو 
اعمال نشـــده بـــود اما همزمان بـــر کالاهای لوکـــس و گرانقیمت هم 
اعمال نشـــد. همزمان بـــا کاهش ارزش پـــول، فقط افـــراد ثروتمند 
می‌توانســـتند همچنان از مزایا و خرید ایـــن کالاهای لوکس بهره‌مند 
شـــوند. ایـــن راهبرد در واقع از تقاضای بدون کشـــش بهـــره می برد. 
یعنـــی همزمـــان کـــه افراد فقیـــر به غـــذا و دارو نیـــاز داشـــتند، افراد 
ثروتمند بـــه خرید کالاهای لوکـــس ادامه می‌دادند. هـــر یک دلار که 
برای کالاهـــای لوکس هزینه می‌شـــد، قیمت غـــذا و داروی وارداتی را 
افزایـــش مـــی داد. دولت اوبامـــا با ایـــن کار به دنبال افزایـــش تورم و 

افزایـــش نابرابـــری در جامعه بود.
روزهای اوج شـــیوع کرونا را بـــه یاد بیاورید که همیـــن تحریم مانع از 
ارســـال دارو و تجهیزات درمانی به ایران می‌شد. شرکت‌های دارویی 
دیگـــر بـــه صـــورت رســـمی و آشـــکار می‌گفتند کـــه به دلیـــل تحریم 
نمی‌تواننـــد بـــه ایـــران دارو بفروشـــند. در همین گـــزارش آمده بود 
در دوران کرونا دسترســـی به تجهیزات حفاظت شـــخصی، دســـتگاه 

اکســـیژن و بعد هم واکســـن برای ایران بســـیار ســـخت بود.
حالا یکبـــار دیگر بعـــد از خوانـــدن آنکـــه تحریم‌ها چگونـــه و با چه 
شـــدتی مردمِ عـــادی را در ایـــران، ســـوریه، کوبا، ونزوئلا و ... نشـــانه 
گرفته‌انـــد بـــه بخـــش اول این یادداشـــت برگردیـــد تا بهتـــر متوجه 
شـــوید اســـتاندارد دوگانه درباره حقوق بشـــر چه معنایـــی دارد. البته 
شاید هم دیگر نباید بگوییم اســـتاندارد دوگانه؛ شاید اصلاً استاندارد 

غرب همین اســـت.

فرودگاه روح‌الله، روح ندارد
این چند خط را در فـــرودگاه امام خمینی)ره( 
و در حالـــی کـــه منتظر اعـــام پرواز هســـتم، 
می‌نویسم؛ شـــما به‌عنوان درد دل بخوانیدش 
امـــا واقعیـــت‌اش ایـــن اســـت کـــه ایـــن یک 
مســـأله اســـت؛ مســـأله‌ای که تصویـــر اولیه ما 
را پیش چشـــم آنهایی که ما را نمی‌شناســـند، 

مخـــدوش می‌کند. 
چنـــد وقـــت پیـــش بـــه اســـتقبال دوســـتی 
غیرایرانـــی به فرودگاه امـــام خمینی)ره( رفتم. 
برنامـــه‌ای در شـــیراز دعوت بودیـــم و فرصت 
را برای تجدیـــد دیدار و تهران‌گـــردی غنیمت 

 . یم شمرد
بـــار اولی بـــود به تهران می‌آمد. دوســـت مـــا از آنهایی‌ اســـت که هر 
جا برود چهار چشـــم دیگـــر هم قرض می‌گیرد و با ولـــع همه چیز را 

ثبـــت می‌کند؛ به‌قول خودش ســـفرش را حـــال می‌کند. 
پیش از ســـفر گفتـــه بود تهران برایش ســـفر معمولی و گردشـــگری 
نبـــود و از مدت‌ها قبـــل تلاش کرده بـــود تعطیـــات‌اش را با تهران 
آمدن جفت و جـــور کند. تهـــران را ویژه دوســـت دارد؛ واکنش‌اش 
به پســـت‌های صفحـــات اینســـتاگرامی نمایـــش تهـــران را بارها به 

اشـــتراک گذاشته بود. 

تمـــدن و هنـــر ایـــران را می‌شـــناخت و انقـــاب اســـامی را زیر میز 
قدرت‌هـــا زدن می‌دانـــد. جـــدای از همه اینهـــا امام خمینـــی)ره( را 
بیـــش از معمول می‌شناســـد. اصرارش برای مســـتقیم تهران آمدن 
را بعدتر متوجه شـــدم؛ وقتی صبح روزی که رســـید و درخواست تور 
فرودگاه‌گردی کرد. تعارف خســـته‌ای و فرصت هســـت را نپذیرفت و 

به گشـــتن فرودگاه مشـــغول شد. 

ســـاعتی را در میان دیوارهای تکراری فرودگاه چرخیدیم؛ چهره‌اش 
نشـــان می‌داد در و دیوار فرودگاه امام بدجـــوری در ذوقش زده بود. 
در همان گشـــت و‌ گذار پرســـید تبلور امام خمینـــی)ره( کجای این 
فرودگاه هســـت؟ نکنـــد تهرانی‌هـــا مثل اینجـــا همـــه معماری‌های 
معاصر هنر ایرانی را دور انداخته‌انـــد؟ این فرودگاه نمی‌تواند میزبان 
کســـانی باشـــد که به‌دنبال تمدن و اصالت آمده باشند... قول دادم 
بعـــدش برویم مرقد امام خمینـــی)ره( اما این بار اولـــی نبود که این 

در ذوق خـــوردن از فضای فرودگاه امام خمینی)ره( را می‌شـــنوم. 
یکی دو ســـال پیش فاطمـــه بن محمـــود روزنامه‌نگار تونســـی پس 
از ســـفر به ایـــران در یادداشـــتی نشـــان داد از وجوه مختلـــف ایران 
شـــگفت‌زده و به نوعـــی ذوق زده بـــود اما جملاتش دربـــاره فرودگاه 
امـــام خمینـــی بخش تأســـف برانگیـــز یادداشـــت‌اش بـــود: »نمای 
داخلی فرودگاه بی‌روح و متشـــکل از ســـتون‌های فلزی راست و کج 
بود. با چشـــمانم در اطراف فرودگاه پرسه می‌زدم که با فرودگاه‌های 
دنیـــا کـــه واردش می‌شـــدم متفـــاوت به نظـــر می‌رســـید. لطافت و 
زیبایـــی در آن نبـــود و در ویژگی‌های نازیبایی شـــاید بی‌نظیر بود.« 
هر بـــاری در این فـــرودگاه بودم گفتـــم خیلی انتظار زیادی نیســـت 
کـــه اگر چند بیت شـــعر امـــام یا بخشـــی از نمایش مـــدرن کتاب‌ در 
گوشـــه‌ای خودنمایی کنـــد؛ طبعاً منظـــورم بنـــر و کتابخانه کوچک 
نیســـت بلکه نمادهایی هست که می‌توانســـتند بخشی از معماری 
فرودگاه باشـــند! همان انـــدک فرودگاه‌های کشـــورهای مختلفی که 
دیـــدم یـــادم دادند کـــه فرودگاه‌ها به نحـــوی نمایش وضـــع موجود 

شهر و کشورشـــان هستند.

پیامبرگرامی اسلام صلی‌الله علیه و آله و سلم:
داناترین مردم کسی است که دانش دیگران را به دانش خود بیفزاید. 

 نهج الفصاحه، ص ۶۹، ح ۳۶۰
سخن روز

بحران طبیعت

فضای‌مجازی

گرامیداشـــت یـــاد پرویز شـــهدی بـــه مناســـب زادروزش، انتخـــاب مرضیـــه برومند به 
عنـــوان مدیرعامل خانه ســـینمای ایران و همچنین اشـــاره‌ای به ماجرای یک دوســـتی 
دردسر‌ســـاز برای دی‌کاپریـــو از جمله خبرهایی هســـتند کـــه در مجازی امـــروز درباره 

آنهـــا می‌خوانید.

چهره روز
بـــرای آنهایـــی که علاقه‌منـــد ادبیـــات جهان هســـتند پرویز شـــهدی 
یکـــی از نام‌هـــای آشـــنا و البتـــه محبـــوب به شـــمار می‌آیـــد؛ مترجم 
پیشکســـوتی کـــه مدت‌هاســـت بـــرای ترجمـــه آثـــاری خواندنـــی از 
زبـــان فرانســـوی می‌کوشـــد. شـــهدی چهاردهـــم اســـفندماه ســـال 
1315 در مشـــهد متولـــد و ســـال‌های مدرســـه‌اش در همـــان شـــهر 
ســـپری شـــده و بعـــد از آن بـــرای تحصیل راهی دانشـــگاه تهـــران و پایتخـــت می‌شـــود. او بعد از 
کســـب کارشناســـی زبان و ادبیات فرانســـه موفق به کســـب کارشناســـی ارشـــد ادبیات تطبیقی 
از دانشـــگاه ســـوربن هم می‌شـــود. شـــهدی بعـــد  از یـــک دهـــه زندگـــی در فرانســـه تصمیم به 
بازگشـــت می‌گیـــرد وهم‌زمـــان بـــا بازنشســـتگی زودهنـــگام خـــود کار ترجمـــه را به طـــور جدی 
پیگیـــر می‌شـــود.  بـــه همـــت ایـــن مترجم کشـــورمان تـــا بـــه امـــروز آثـــار متعـــددی در اختیار 
علاقه‌منـــدان قـــرار گرفتـــه که تعـــداد آنهـــا به بیـــش از یکصد عنـــوان کتـــاب ‌می‌رســـد. » ادگار 
آلـــن پو«، »آنتـــوان دو ســـنت اگزوپـــری« و »مارگریـــت دوراس« از جمله نویســـندگانی هســـتند 
کـــه کتاب‌هایـــی از آنهـــا به همـــت ایـــن مترجـــم در اختیـــار علاقه‌مندان قـــرار گرفته اســـت.

انتخابی تازه در سینما

ســـرانجام پـــس از حـــدود ۶ مـــاه از برگـــزاری انتخابات هیـــأت مدیره 
خانه ســـینما، ســـیزدهمین مدیرعامل ایـــن نهاد صنفی معرفی شـــد 
تـــا مدیریت آن برای نخســـتین بار به یکی از ســـینماگران زن ســـپرده 
شـــود.  مرضیه برومند، بازیگر و کارگردان شـــناخته‌ای اســـت که برای 
قبـــول این مســـئولیت انتخاب شـــده اســـت.این هنرمند کشـــورمان 
سال‌هاســـت در عرصه‌هـــای مختلف هنری از جمله نویســـندگی، شـــاعری، عروســـک‌گردانی و 
حتـــی صداپیشـــگی فعالیت داشـــته اســـت. »شـــهر موش‌هـــا« 1 و 2 از جمله کارهـــای ماندگاری 
اســـت که به همت وی ساخته شـــده و ازدریچه تلویزیون و ســـینما در برابر دیدگان علاقه‌مندان 
قـــرار گرفته اســـت. در متن خانه ســـینما بـــرای این انتخـــاب آمـــده : »مرضیه برومنـــد با بیش 
از چهـــل ســـال ســـابقه فعالیـــت ، در تئاتـــر ، تلویزیـــون و ســـینمای ایـــران یکـــی از مهمتریـــن 
زنـــان تأثیـــر گـــذار ایرانی اســـت . هیـــأت مدیره خانـــه ســـینمای ایران بـــه نمایندگـــی از جامعه 
اصناف ســـینمایی بـــا ابراز خشـــنودی از پذیرش این پیشـــنهاد از ســـوی خانم مرضیـــه برومند، 
امیـــدوار اســـت این انتخـــاب زمینه  بهبـــود وضعیت جامعه ســـینماگران ایران را فراهم ســـازد.«

رفاقت دردسرساز برای دی‌کاپریو!

جزئیـــات جدیـــدی از روابـــط »لئونـــاردو دی کاپریو« بازیگر ۴۸ ســـاله 
امریکایـــی با »جـــو لـــو« ســـرمایه‌دار مالزیایی کـــه در حـــال حاضر به 
دلیـــل ارتباطـــش با یکـــی از بزرگترین رســـوایی‌های فســـاد در جهان 
تحـــت تعقیب مقامـــات بین‌المللی قرار گرفته اســـت، آشـــکار شـــده 
است.نشـــریه بلومبرگ برای نخســـتین بـــار جزئیاتی از اســـناد پلیس 
اف بـــی آی فـــاش کرد کـــه در آن مقامـــات در ســـال ۲۰۱۸ بـــا »دی کاپریـــو« در مورد رابطـــه او با 
»جـــو لو« کـــه متهم به مشـــارکت در یک طرح پولشـــویی بیـــش از ۴.۵ میلیـــارد دلار از صندوق 
ســـرمایه گـــذاری دولتی مالزی اســـت، مصاحبـــه کردنـــد.»دی کاپریو« در ســـال ۲۰۱۰ بـــا »لو« در 
یک کلوپ شـــبانه آشـــنا شـــد و در ادامه رابطه نزدیکـــی برقرار کردنـــد. این بازیگـــر و تهیه‌کننده 
هالیـــوودی در ایـــن رابطه توضیح داده اســـت: »مـــن برای لو کار مـــی کردم ... و ایـــن تجارت به 
روابـــط اجتماعـــی نیز تبدیل شـــد.بنابراین ما یکدیگر را بیشـــتر دیدیم و تعامل بیشـــتری وجود 
داشـــت«. »جو لو« عـــاوه بـــر تأمین مالـــی فیلم نامزد اســـکار »گـــرگ وال اســـتریت« محصول 
۲۰۱۳ کـــه »دی‌کاپریـــو« در آن بـــازی کـــرد، هدایـــای لوکـــس مختلفی را بـــه دی کاپریـــو داد که از 
آن جملـــه می‌توان به مجســـمه اســـکار ۶۰۰ هـــزار دلاری »مارلـــون براندو« و همچنین نقاشـــی ۹ 
میلیون دلاری »ژان میشـــل باســـکیا« اشـــاره کرد.در ســـال ۲۰۱۸، »دی کاپریو« پس از تحقیقات 
در مـــورد اتهـــام کلاهبرداری میلیـــارد دلاری »لـــو«، این هدایـــا را بـــه مقامات بازگردانده اســـت.

یک اجرا برای زلزله‌زدگان

»لیبـــرو«، نمایشـــی که این شـــب‌ها میزبانی علاقه‌منـــدان را به عهده 
دارد اجـــرای جمعه‌شـــب خـــود را به مـــردم زلزلـــه‌زده خـــوی، ترکیه و 
ســـوریه تقدیم کردند.فاطمه مســـعودی‌فر، امیر ‌گل‌محمدی، نسترن 
حســـینی، امیر ‌میرزایی، آیلین موســـیوند، محمدجـــواد کهن، مهدی 
‌عبدی و علی ارضی بازیگران جوانی هســـتند کـــه در این نمایش ایفای 
نقـــش می‌کنند. داســـتان نمایش »لیبرو« درباره جوانانی در کشـــور اســـت که دچار مشـــکلاتی 
شـــده‌اند و بـــه دنبال راه حلی برای رفع آنها هســـتند.نمایش »لیبرو« هرشـــب ســـاعت ۱۹:۱۹ در 
ســـالن شـــماره یک عمـــارت ارغـــوان روی صحنه مـــی‌رود. مخاطبـــان و علاقه‌مندان بـــه این اثر 

نمایشـــی می‌توانند بـــرای تهیه بلیت به ســـایت تیـــوال مراجعه کنند.

به نمایشنامه‌نویسان اعتماد بیشتری شود
تقریبـــاً تلاش می‌کنم خودم باشـــم. واقعیت این اســـت کـــه وقتی روی صحنه می‌روی و تماشـــاگران تو را به نظاره می‌نشـــینند 
بایـــد به باورپذیری نقـــش برای مخاطبان از طریق بیـــان، بدن، حس و حال دیالوگ توجه داشـــته باشـــی. در »فیش‌آباد« هم 
کـــه این روزها روی صحنه دارم و متن آن را نوشـــته‌ام هم به‌دلیل اینکه در هر شـــکل شـــخصیت نمایشـــی با ســـیروس همتی 
در عالـــم واقـــع تفاوت‌هایی دارد، مخاطب با ســـیروس همتی غلوشـــده مواجه اســـت یا بهتر اســـت بگویم ســـیروس همتی 
بزرگنمایـــی شـــده در بیـــان، بدن، لحـــن، آوا و تأکید روی کلمات. بـــا همه‌ اینها اگر موضوع خوب باشـــد اما تکنیک و ســـاختار 
نمایشـــنامه مناســـب نباشـــد؛ مخاطب با کار ارتباط برقـــرار نخواهد کرد اما به نظـــرم باید اجازه انتخاب موضوع وجود داشـــته 
باشـــد چراکه تنهـــا در این صورت اتفاقـــات خوبی برای همـــه رقم خواهد خـــورد. اگر به نمایشنامه‌نویســـان اعتماد بیشـــتری 
شـــود، کارگردانـــان بـــرای انتخـــاب متن هم راحت‌تر هســـتند و هـــم می‌توانند تشـــخیص بدهند کـــه چه متنـــی از لحاظ فنی 

و ســـاختار و محتوا بیشـــتر به درد مخاطبـــان می‌خورد./ بخشـــی از صحبت‌های ایـــن هنرمند در گفت‌وگو بـــا »ایران‌تئاتر«

کهنه پردازی

این هفتـــه یازدهمین دوســـالانه نگارگـــری افتتاح 
شـــد. دوســـالانه ای کـــه بیـــن دو دوره متوالـــی آن 
بیـــش از پنج ســـال فاصله افتاده و کمتر کســـی به 
بایدهـــا و نبایدهای آن پرداخته اســـت مگر این که 
با عباراتـــی هیجانی و کلی گویی از لزوم برگزاری آن 
گفته باشـــد. آیا باید یک دوســـالانه ملـــی را در حد 
یک خواســـته صنفی یـــا یک دورهمی شـــغلی تنزل 
داد؟ اساســـاً آنچه در حوزه نگارگری اتفاق می‌افتد، 
ظرفیـــت یـــک رویـــداد ملـــی را دارد؟ رویـــدادی که 
خواســـته یـــا ناخواســـته، قطعـــاً علاوه بـــر نقش و 
نگارهای جـــذاب، نگاهی به کردارهـــا و کارکردهای 

اجتماعی هم داشـــته باشد.

نیما یوشـــیج در تولد یک ســـالگی پسرش نوشت: 
»پســـرم یک بهـــار، یک تابســـتان، یـــک پاییز و یک 
زمســـتان را دیـــدی...، زین پس همـــه چیز جهان 

تکراریســـت؛ جز محبت و مهربانی.«

اگـــر متهـــم بـــه اهانت بـــه ســـاحت تقـــدس آمیز 
هنـــر ملـــی نمی‌شـــوم، باید بگویـــم: »یک پـــرداز و 
یـــک قلمگیـــری و... نگارگری را دیـــدی، زین پس 
ـ بـــه اســـتثنای معـــدودی مثل آثـــار فـــرح اصولی، 
علی اکبـــر صادقـــی و... ـ باقـــی آثار تکراریســـت.« 
»یک رســـتم و ســـهراب، یک لیلـــی و مجنون، یک 
مجلـــس بزم و یک مجلس رزم و... را دیدی، غیر از 
چند موضوع سفارشـــی از شـــخصیت های معاصر، 

موضـــوع باقی آثار تکراریســـت.«

با کمی فاصله از مخاطبان نگارگری در نمایشگاه‌ها 
بایســـتید و به حرف هایشان گوش کنید. قریب به 
اتفـــاق؛ چیزی جـــز تمجید از دقـــت و ظرافت اجرا 
یـــا حداکثر وفاداری به قواعد ترکیب بندی ســـنتی 
نمـــی شـــنوید. بحـــث میـــان اســـتادان صاحبنام 
نگارگـــری هـــم چنـــدان از ایـــن محـــدوده خـــارج 
نیســـت. حداکثر ممکن است عده ای تلاش کنند 
به زحمت، هندســـه و فلسفه ای نچســـب و اغراق 
آمیـــز را به آثـــار هنرمندی نســـبت دهند یـــا عوالم 
عارفانـــه و کرامات افســـانه ای برای درگذشـــتگان 
بتراشـــند. که بـــاز هـــم بـــرای تأیید همیـــن گفت 
و گوهـــا کـــه ارتباطی بـــه نقد هنـــری نـــدارد، اجباراً 
آنهـــا را با خاطره یکـــی از هنرمندان قدیـــم و یا آثار 
پیشـــینیان مقایســـه خواهند کرد. غیـــر از آن چند 
نمونـــه اســـتثنایی مـــورد اشـــاره کـــه البته بیشـــتر 
مدیـــون مفاهیم نقاشـــی مدرن و معاصر هســـتند 
تا آمـــوزه های فنـــی، آخرین باری را کـــه از محتوای 
یـــک اثـــر نگارگری یـــا از موضـــوع یک اثـــر نگارگری 
یـــا از خلاقیـــت و... یـــک اثـــر نگارگـــری متعجـــب 
شـــده اید یـــا به فکر فـــرو رفتـــه اید، بـــه خاطر می 
آوریـــد؟ وقتی گذشـــته نگارگری اصلی‌تریـــن معیار 
آفرینـــش باشـــد و میـــل بـــه بازگشـــت بـــر غالـــب 
ذهنیـــت نگارگـــران غلبـــه کنـــد، خلاقیـــت تا چه 
اندازه میدان شـــکوفایی خواهد داشـــت؟ و اتصال 
به مفهـــوم »معاصـــر« چگونه شـــکل می‌گیرد؟ غیر 
از  این که در اقداماتی ســـطحی و شعاری و محفلی 
باقـــی بماند. به گمانـــم تعریف هنـــر  و آنچه امروزه 
به عنوان هنر شـــناخته می‌شـــود ـ فاصلـــه زیادی با 
تولیدات امـــروزی نگارگـــری دارد. آنچه در هنرهای 
ســـنتی بـــا ردای غیرقابـــل نقـــد »عرفـــان« عرضـــه 
می‌شـــد یـــا معنا پیـــدا می کـــرد، در هنـــر معاصر به 
ســـمت فلســـفه حرکت کرده اســـت. فلســـفه ای 
که جایـــش در رویکردهـــای فعلی نگارگـــری خالی 
مانـــده و تلاش بـــرای »فلســـفیدن« جـــای آن را پر 
نمی کند. هنـــر نگارگری کتابخانه‌های ســـلطنتی، 
در ســـپهر هنری معاصر، جایـــش را به جنبش های 

اجتماعی هنر داده اســـت.

 برای آن پرنده سیاه بادبادکی
روی پوســـتر فیلم با فونت درشت نوشـــته: »اولین مســـتندی که جایزه بهترین مستند را 
در ســـان‌دنس و کـــن برده« و باقـــی یک قاب رخ بـــه رخ از یک مرد جـــوان و پرنده کوچک 
شـــکاری اســـت و همین برای اینکه مخاطب ســـینمای مســـتند را ترغیب به دیدن آخرین 

ســـاخته شوناک ســـن کند، کافی است.
وضـــع زیســـت محیطی در دهلـــی‌ نو واقعاً عجیـــب و غریب اســـت، تقریباً مثل بیشـــتر چیزهـــای دیگر در هنـــد. قاب‌هایی که 
مســـتند از حجـــم زباله‌هـــا و پرســـه زدن حیوانات بین آنها بـــه تصویر کشـــیده واقعـــاً مضطرب‌کننده‌اند. حجم ســـیاه دود و مه 
باعث شـــده این شـــهر، یکـــی از آلوده‌ترین مکان‌ها بـــرای زندگی در جهان باشـــد. اما آن بالا، شـــاید کمی بالاتـــر از آلودگی یک 
پرنـــده شـــکاری کوچـــک دارد تلاش می‌کند کـــه در این حجـــم چرک و به هم فشـــرده غرق نشـــود و البته پیداســـت مقاومتش 

چندان دیرپـــا نخواهد بود.
ندیم شـــهزاد و محمد دو برادر اهل وزیرآباد هند، 20 ســـال گذشـــته زندگی‌شـــان را وقـــف مراقبت از این »بادبادک‌های ســـیاه« 
کرده‌انـــد و در خانه کوچک خودشـــان کـــه حالا تبدیل به درمانگاه پرندگان شـــده 2000 قطعـــه از آنها را تیمار کـــرده و به طبیعت 
بازگردانده‌انـــد. یکـــی از آن دو همـــان ابتدای فیلـــم می‌گوید: »انســـان‌ها اغلب فرامـــوش می‌کنند که آنها هم تکه‌ای گوشـــت 
هســـتند« و ایـــن مدخل جدیـــدی را در فیلم باز می‌کند که ما به واســـطه آن به مصایـــب این دو بـــرادر در جامعه ملتهب دهلی 
وارد می‌شـــویم.تصویربرداری مســـتند شگفت‌انگیز اســـت. بن برنهارد، ریجو داس و ساومیاناندا ســـاهی از ریزترین عنکبوت‌ها 
تـــا بزرگترین گاوهایی را که در کوچه‌ها پرســـه می‌زنند از جلوی قاب دوربین‌شـــان گذرانده‌اند. این بویـــژه درهم‌تنیدگی زندگی 

انســـان و حیـــوان را در دهلی‌نـــو به خوبی بیـــان می‌کند و برای ایـــن از هیچ خلاقیت بصری فروگـــذار نمی‌کند.
در لایه‌های دیگر مســـتند مردم‌شناســـی و فرهنـــگ چندگانه در دهلی مورد توجه قـــرار می‌گیرد، اصلاً اینکه چرا دامپزشـــکی‌ها 
بـــه این پرندگان خدمات نمی‌دهند ریشـــه در آیین هنـــدو دارد، چون آنها گوشـــتخوارند نه گیاهخوار و هم اینکه ندیم و ســـعود 
مســـلمان‌اند و در ســـنت‌ اســـام، غذا دادن به پرندگان خوش‌یمن اســـت. این دوگانگی فرهنگی و مذهبـــی در جایی از فیلم، 
یعنـــی پـــس از تصویب لایحه شـــهروندی توســـط دولت، باعث یـــک درگیری خونیـــن بین شـــهروندان دهلی می‌شـــود و اینجا 

مســـأله رنگ و بوی دیگری به خـــود می‌گیرد.
درســـت اســـت که مستند شوناک سن یک کار محیط زیستی اســـت و به تأثیر مخرب رفتار انســـان‌ها به زیستگاه دیگر جانداران 
می‌پـــردازد اما وجـــه ممیزه و تفاوت اصلی او در نوع نگاه و پرداخت متفاوت به موضوع اســـت. او به هیچ وجه به شـــیوه ســـنتی 
ایـــن کار را انجـــام نمی‌دهـــد، بلکه به خوبـــی و در جایی که بایـــد نقش و تأثیر مردم‌شناســـی دهلی و بحران‌هـــای اجتماعی آن 

را بـــر موضوع مســـتند خود مطرح می‌کنـــد. کارگردان این دیدگاه را از روابط  و رفتار دو ســـوژه اصلی‌اش بیرون می‌کشـــد.
»همـــه آن‌هایی که نفس می‌کشـــند« داســـتان پایداری و مقاومت اســـت، داســـتان ایســـتادن در برابـــر موانع اســـت، اینکه در 
همـــه حـــال امید تنها چیزی اســـت که باید از دســـت نداد. این تصویری از دو مرد خســـتگی‌ناپذیر اســـت که بـــرای جهانی بهتر 
تلاش می‌کنند. مســـتند »همـــه آنهایی که نفس می‌کشـــند« در کنار دیگر نامزدهای بهترین مســـتند اســـکار امســـال، منتظر 

اعلام نتایج اســـت.
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